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قندیل های روی پرده

در باره فیلم »شماره 10« حمید زرگرنژاد 

 واقع نمای قهرمان محور

در داســتان کوتــاه »غصــه« از 
آنتــوان چخوف، داســتان یک 
مــرد را می خوانیــم که جســد 
برفــی  هــوای  در  را  پســرش 
حمــل  گاری  یــک  پشــت  بــر 
می کنــد. او در هــر منزلگاهــی 
بــه  مســافری  هــر  ورود  بــا  و 
از  می کنــد  ســعی  گاری اش 
مــرگ پســرش حــرف بزنــد، 
اما گوش شــنوایی نمی یابد. داستان روایتی کوتاه 
اســت از »فضیلــت گفتــن از غــم«، از روابطــی 
کــه بــا کلمــات، انســانی و مقــدس می شــوند، از 
ســتایش ســادگی و یکرنگــی پیرمــردی کــه نیــاز 
بــه هم صحبــت دارد. ایــده داســتان »آه ســرد«، 
اگــر بتوانیــم نامــش را داســتان بگذاریــم، کامــاً 
اثــر چخــوف اســت. تمرکــز فیلــم در  برعکــس 
روایت رابطه ای است که طرفین آن با هم حرف 
نمی زننــد. ایــده ای کــه شــاید روی کاغــذ جذاب 
و گیرا باشــد و مــا را به یاد حال و هوای ســینمای 
کالــت اروپایی هم بیندازد. اما در عمل تبدیل به 
یک اثر خســته کننده و کم رمق شــده است که نه 
تنهــا اتفاقی در آن قرار نیســت بیفتد، که فاصله 
میــان دیالوگ ها، قاب های آماتــور و گاه اضافی، 
پان های تکراری از فضای خارجی و البته غیبت 
موســیقی همه چیز را به نفع چشمان خواب آلود 

تماشاگر رقم می زند.
روایــت فیلم از صحنه ای شــروع می شــود که 
جنــازه  مــردی پیر ویخ زده  بر پشــت اتومبیلی در 
حــال حرکــت اســت. فضــا در تمام مــدت طول 
فیلــم برفــی اســت و مــا نمی دانیــم پســری کــه 
آن جنــازه را با خــود می برد کیســت. دقایق بعد 
از تیتــراژ تــا بــه انتهــای فیلــم قــرار اســت با یک 
فاش بک طولانی ما را به دنیای این پسر جوان و 
جنــازه یخ زده دعوت کند، اما هیچ گاه این اتفاق 
نمی افتد. دوربین با تمام تاشــش برای نزدیک 

شــدن به شــخصیت های فیلم، ابــداً آنها را به ما 
نمی شناســاند. دغدغــه  آدم هــای فیلــم، ترس، 
نفــرت، غم و تردیدهایشــان در چنگ ما نیســت 
و مانند قندیل هایی در هوای برفی داســتان روی 

پرده سینما منجمد می شود.
فیلم»آه سرد« اولین فیلم بلند ناهید عزیزی 
در مقام کارگردان اســت و همین باعث می شود 
تا نتوانیم تحلیلی بر اســاس نظریه مؤلف از این 
فیلم داشته  باشیم، اما به نظر می رسد کارگردان 
در پرداخت اثر، چه در فیلمنامه و چه در دکوپاژ، 
دچــار نوعی محافظه کاری تکنیکی شــده باشــد. 
داســتان قرار اســت معمای یک قتــل را باز کند، 
امــا هیــچ گاه بــه ســمت گونــه  جنایــی نمــی رود. 
قرار اســت احساســات پســر را به عنوان کســی که 
در 5ســالگی دچــار بحــران شــدیدی شــده بازگو 
کنــد، اما ملودرام هم نمی شــود. این داســتان در 
بــاز کردن معمایی که بــرای مخاطب خود ایجاد 
کرده، حتی تریلر هم نیســت. تعلیق و ترس هم 
نمی ســازد. این فیلم به هیچ ســمتی خم نشــده 
تــا بخوبی بتوانــد از خطر »نقد ژانــری« بگریزد و 
ماســکی روشنفکر هم به چهره بزند تا سپر کافی 
برای حمله را داشــته  باشد اما در آن هم توفیقی 
نیافته. در واقع این فیلم به شــدت سایه نشــین و 
عافیت طلب است. شاید تنها ریسکی که سازنده 

بــرف و  فیلــم متحمــل شــده، فیلمبــرداری در 
کولاک اســت که به اندازه زیاد هم ســعی کرده تا 

تصاویرش را از قلم نیندازد.
از منظر داســتان، بسیار کم مایه و کوتاه است. 
پرداختن به فضــای خارج از اتفاق ها ضرباهنگ 
را کنــد کرده و می توان ادعا کرد این اثر یک فیلم 
کوتاه 15 دقیقه ای اســت که بی جهت کش آمده. 
شــخصیت های فیلم بدرســتی بعد داده نشــده 
و در ســطح باقــی مانده انــد. شــخصیت »بهــا« 
در فیلــم، نقــش اول داســتان و پســری اســت که 
مــادر خود را ســال ها پیــش از دســت داده و حالا 
بــه روایت فیلــم، از قاتل او، یعنــی پدرش متنفر 
است. او به دنبال قاتل آزاد شده می آ ید و چندین 
بــار در تخیلــش، قصــد جانش را می کنــد. »بها« 
بدخلق و عصبی اســت، ناســپاس و بددل است 
و تمــام این صفت  هــا را مخاطب بــاور نمی  کند. 
بــد  صفت  هــای  داشــتن  ظاهــر(  در)بــه  چــون 
اســراف می کند و البته بعد از خــرج تمام اینها از 
خودمان می پرســیم: آیا واقعاً او از پدرش متنفر 
بود؟ آیا هنوز داغدار مــادرش بود؟ آیا درنهایت 
دلش برای پدرش ســوخت؟ اولیــن فیلم ناهید 
عزیــزی »حــد« نمی  داند و آدم هــای قصه اش را 
نمی شناسد. این مهم ترین دلیلی است که فیلم 

را فرسنگ ها دور از هنر نگه داشته است.

»شــماره 10« فیلمــی برگرفتــه 
حمیــد  کــه  اســت  واقعیــت  از 
زرگر نــژاد بعد ازتجربه ســاخت 
ســینمایی  بلنــد  فیلــم  ســه 
خــود یعنــی »پایــان خدمت«، 
و »بــرای مرجــان«،  »ماهــورا« 
بــه ســراغ یــک ســوژه قهرمــان 
در  قصــه  اســت.  رفتــه  محــور 
حاشیه جنگ تحمیلی و البته از 
نگاهی دیگــر در متن آن دنبال 

می شود.
 بر این اســاس مجید صالحــی در نقش یک رزمنده 
اسیر در اردوگاه بعثی ها گرفتار شده است و تصمیم 
بــه فــرار می گیــرد؛ آن هــم بــرای هدفــی انســانی و 
اخاقی تا بتواند اسامی گروهی از آزادگان را به ایران 

برساند.
 او موفــق بــه انجــام ایــن مهــم شــده و بــه زنــدان 
بازمی گردد تا مانع از اعدام همرزمان اســیر خود در 
اردوگاه بعثی ها شــود؛ چراکه فرار هر رزمنده اسیری 
از اردوگاه معــادل اعــدام ســه رزمنــده دیگر خواهد 
بــود. در ترکیــب بازیگــران این فیلــم، مهم ترین بار 
قصــه را باید بر دوش مجید صالحی دانســت که در 
ســال های اخیــر در فیلم هــای اجتماعــی، بخوبی از 

پس نقش های جدی برآمده است. 
اتفاقی که درباره بازیگــران حوزه طنز نیز کمابیش 
از جملــه مهــران غفوریــان نیز شــاهد بوده ایــم. او 
همچنین سال گذشــته در »برف آخر« امیرحسین 
عســگری نیــز ایــن مهــارت و توانمندی خــود را به 

اثبات رســانده و نگاه مثبت منتقدان را نیز به خود 
جلب کرده بــود و خود نیز تجربه های موفقی را در 
مقــام کارگردان به تصویر کشــید. ســیامک صفری 
دیگــر بازیگر اصلی »شــماره 10« نیز مثل همیشــه 
یــک بــازی تئاتری را این بار بــا یک نقش مثبت که 
او را از کلیشه های نقش های قبلی اش دور می کند، 
برعهده داشته است. روایت دهه شصت و بحبوحه 
روزهای جنگ همچنین با گذشــت دســت کم سی 
سال از تاریخ پایان آن نیازمند بازسازی لوکیشن ها 
و فضاهایی است که بتواند قصه را برای بازماندگان 
آن و البتــه نســلی کــه آن فضــا را تجربه نکــرده اما 
روایت هایــی متقــن و مســتنداتی از آن شــنیده یــا 
دیده انــد بازســازی کنــد. بــه نظر می رســد شــهرام 
خلــج مرد آشــنای حــوزه گریــم در ســینمای ایران 
هم توانســته است به این جنس بازسازی در چهره  

کاراکترها نیز کمک شایانی کند.

 از زاویه ای دیگر کارگردان به ســراغ ســوژه ای سخت 
بــا بن مایــه دفاع مقــدس در بســتر تاریــخ معاصر 
رفتــه که شــاید روی کاغذ اتفاق تازه ای در ســینمای 
ایــران نباشــد امــا قصــه واقــع نمــای آن بــا نمایش 
مجاهدت های یک رزمنده در شــرایط دشوار اسارت 
و تــاش بــرای آزاده مانــدن و آزاده زندگی کردن در 
یک بحران همان نقطه امتیازی اســت که این اثر را 
از افتــادن به دام تکــرار نجات می دهــد و مهارت ها 
برجســته  را  روایتگــری  بــرای  کارگــردان  تکنیــک  و 

می سازد. 
کارگردانــی  کــه قالب بندی هایــش در »شــماره 10« 
رگه هایی از آثار مســتندگونه پیشین خودش را تکرار 
می کنــد و این بار نیز داســتانی خرد امــا تأثیرگذار بر 
جریان پیشــبری اهداف جنگ و تعهد رزمندگان به 
آرمــان و ارزش هــای انقابی را با اضافه کردن شــاخ 

و برگ های داستانی و درامی جذاب مرور می کند.

درباره فیلم »آه سرد« ناهید عزیزی

مریم شوندی
روزنامه نگار

میثم کریمی
منتقد و کارشناس 

سینما

لیلی عاج: سال ۹۹ از طرف مرکز هنرهای نمایشی برای چاپ کتاب دعوت شده بودم. بچه گیلانغرب هستم و پدربزرگم عضو 
گروه مرصاد بود به همین دلیل از کودکی می خواستم آن را بنویسم. همان طور که درباره سازمان مجاهدین جست و جو 

می کردم، مادری کنار سیم خاردارها دیدم که بسیار تأثیر گذار بود. 
کم کم مراحل تحقیق را انجام دادم و با ثریا عبداللهی نازنین که یکی از مادرها بود آشنا شدم و فیلم »سرهنگ ثریا« شکل 

گرفت. وقتی کلید واژه های یک فیلم، مادر، فرزند و انتظار هستند قطعاً معنای فراجهانی دارد. 
نشست خبری »سرهنگ ثریا«

ثریا عبداللهی: پســر من ســال 1۳۸1 از ترکیه ربوده شد و ۲1 سال است که از او خبر ندارم. به دخترم لیلی 
عاج دســتمریزاد می گویم. این کارگردان نزدیک به ۳ سال مدام پیش من می آمد و مستندات را می گرفت . 

از ژاله صامتی بســیار ممنونم که بســیار عالی نقش را ایفا کرد و تمام دردهای من را بسیار عالی جلوی 
دوربین آورد. دردهای خانواده هایی که فرزندانشــان به دست فرقه رجوی ربوده شدند در این فیلم نشان 

داده شد.
ثریا«  »سرهنگ  خبری  نشست 

درد خانواده هایی که به دست فرقه رجوی ربوده شدندمادر، فرزند و انتظار
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 زندگی واقعاً 
همین است

مصطفی زمانی: من هنوز نتوانسته ام 
شخصیت حقیقی خودم را پیدا کنم 

و مشکل اینجا بود که در سن بیست 
و چند سالگی در نقش یوسف پیامبر 

بازی کردم. از همان زمان می دانستم 
در هر کاری مشغول شوم انگار به یک 

زمین بازنده وارد شدم چون آن سریال 
کار بزرگی بود اما برای من یاد گرفتن 

مهم است و آنچه در زندگی امید 
می دهد. وقتی به این نتیجه رسیدم 

که می شود از مقدم دوست یاد گرفت 
به نوعی به نقش رسیدم. در مورد این 

آدم هم من خیلی اذیت شدم تا جایی 
که حتی دوستان مجبور شدند دو روز 

کار را متوقف کنند. نقش خیلی سخت 
بود چون نمی شود با مرگ مواجه 

بشوی و از آن پس زندگی ات مثل قبل 
باشد. اینکه بگویید به خاطر فرزندم 

یا خانواده ام زندگی می کنم دروغ 
است چون انسان برای بقا زاییده شده 

است. من با هادی حرف می زدم و 
گفتم این سه مرحله دارد که اول حق 

بودن مرگ است و مهربان می شوید، 
دوم نوعی سوءظن و پرخاشگری پیدا 

می کنید و مرحله سوم تسلیم است. 
اینکه دوستی گفت اتفاقات ساده 

روزمره است باید گفت زندگی واقعاً 
همین است. شبکه های اجتماعی 

هیجانات را به وجود آورده اند.
از صحبت هــای این بازیگر در نشســت 

خبری »عطرآلود«

هادی مقدم دوست از تجربه کارگردانی »عطرآلود« به »ایران« گفته است

دوست دارم بوها را ذخیره کنم
ترس جای داستان ساختن و حرف زدن دارد

دیالوگ منتخب

ë .داری می میری و هنوز خری 
ë !هر لحظه عطر خودشو داره 

3نقد

4نقد

و فیلم داســتانی ساختن اســت. داستان و فیلم 
باید خودش کار خودش را انجام دهد.

ë  یکــی از موضوعــات مشــترک چنــد اثــر اخیــر
از  علــی  تــرس   اســت.  ترس هــا  بــر  غلبــه  شــما 
در  او  ندارنــد.  پــدر  کــه  اســت  بچه هایــی  بــودن 
صحبت هایش با عاطفه به ریشــه های این ترس 
اشــاره می کنــد. با وجــود رابطــه ای که بیــن علی 
و پــدرش بخصــوص در صحنــه تعمیــر و فروش 
ماشــین می بینیــم به نظر می رســد ریشــه اصلی 
ترس او مشکلات اقتصادی باشد، اما این درست 
اســت که پــدر بــودن از نــگاه او بــه همیــن جنبه 

خلاصه می شود؟
شــایع ترین  از  یکــی  اینکــه  از  جــدا  تــرس   
ابتائــات  یــا احساســات آدمــی ا ســت یکــی از 
پرتکرارتریــن رویکردهای داســتانی، نمایشــی و 
ســینمایی اســت. ترس یا احســاس خطر چه به 
شــکل رقیــق و ضعیف یا شــدید باشــد همیشــه 
جالــب اســت و جــای داســتان ســاختن و حرف 

زدن درباره آن وجود دارد.
ë  سرمنشــأ یکی از چالش های قصه پایین آمدن

قیمت طلا اســت کــه دور از واقعیت چند ســال 
اخیر کشــور اســت، در حالی که ارتباط این اتفاق 
به دردســرهای قابل باور و به روز مثل خرید سهام 
در بورس یا حتی فروش دلار و... منطقی تر به نظر 

می آمد. در این باره توضیح دهید.
بنده شخصاً از دور ماجراهای بازار دلار و طا 
را پیگیری و مطالعه کرده ام و حرف های آدم ها 
را درباره آن شــنیده ام. نویسنده هم از این بازار 
شــناختی مبتنی بر مطالعه داشــت. شاید این 
تصور وجود دارد که طا که داره بالا می ره پس 
پایین اومدن واقعی نیست اما در بازار طا در 
عیــن صعــود و حرکت رو به بالایــی که نرخ ها 
دارنــد، فرودهایی هــم وجود دارنــد که به آن 

اصطاحاً نزولی، کاهشــی  یا ریزشــی می گویند. 
ضمــن اینکــه در بعضــی مقاطــع ایــن کاهــش 
قیمت بســیار مشــهود بوده؛ البته در طول زمان 
طولانــی کاهش قیمت و پایین آمدن در دل بالا 
رفتن بوده اســت. آن بخش از قصه عطرآلود در 

یکی از همین افت قیمت ها رخ می دهد.

در یــک موقعیــت کمیــک در تضــاد با آرامــش مورد 
انتظــار از یــک کلینیــک روانشناســی ظاهر می شــد از 
جمله حضورهای دلنشین و به یاد ماندنی این بازیگر 

دوست داشتنی در قاب شیشه ای تلویزیون است.
صامتــی هــر چنــد بــه جــز اینهــا ســابقه همــکاری با 
فیلمســاز مؤلفــی همچــون رخشــان بنی اعتمــاد در 
فیلــم »گیانــه« و مصطفــی کیایی موفــق در عرصه 

سینمای تجاری در آثاری نظیر »ضدگلوله« و »عصر 
یخبنــدان« را در کارنامــه خــود دارد اما در بهار ســال 
1۳۹۹ با مجموعه »زیــر خاکی« موقعیت متفاوتی را 

تجربه کرد.
این مجموعه که نام  جلیل سامان به عنوان کارگردان 
بــر پیشــانی آن دیــده می شــد دســت کم در مدیــوم 
تلویزیــون نقطه عطفــی در زندگی هنــری این بازیگر 

بــود کــه او را فراتــر از نقش هــای مکمــل بــه ایفــای 
نقش های اصلی سوق داد. بده بستان های عالی این 
بازیگر کاربلد با پژمان جمشــیدی بااستعداد و موفق 
در عرصــه کمــدی، موقعیت هــای جذابــی را بــرای 

بینندگان این سریال خلق کرد تا بیشتر دیده شدن 
و قــدر دیدن مزد صبر و تاش های ۳0 ســاله ژاله 

صامتی در دنیای بازیگری باشد.


